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جشنواره فیلم فجر در دوره های دوم و سوم 
برگزاری اش با تغییــرات به وجود آمده در 
وزارت ارشاد و معاونت ســینمایی و شاید 
مهم تر از همه با تأســیس بنیاد سینمایی 
فارابی، با آنچــه در دوره اول رخ داد کاملًا 
متفاوت بود. جشــنواره ای که برای تقویت 
سینمای ایران که در بلاتکلیفی و آشفتگی 
به سر می برد کرکره فیلم خارجی را پایین 

کشید تا متمرکز بر فیلم ایرانی شود.
کیمیــا شــدن فیلــم قابــل تماشــا در 
جشنواره های دوم و ســوم، احتمالا یکی از 
دلایلی بود که باعث شد راه فیلم خارجی در 
جشنواره چهارم باز شود.مسئله دسترسی 
دشوار به فیلم های هنری خارجی، از بحران 
فرصت آفرید و برای فیلم فجر تماشاگران 
مشــتاقی به همراه آورد که بــرای دیدن 
فیلم برنده نخل طلای کن، ســر و دســت 
می شکستند. در بهمن ۱۳۶۴ نمایش فیلم 
»راه« یلماز گونی که به تازگی نخل طلای 
کن را برده بود در بخش »چشم انداز سینمای 
آســیا« یک اتفاق مهم برای دوســتداران 
ســینما بود.»راه« فیلم محبوب طیفی از 
منتقدان دهــه ۱۳۶۰ که هنــوز وفادار به 
تعهد اجتماعی بودند، نخستین بار در این 
جشنواره دیده شد. کنارش باید به چند فیلم 
مهم بخش »نمایش های ویژه« اشاره کرد 
که به علایق دوســتداران سینمای هنری 
اروپا پاسخ می داد؛ از »سه برادر« فرانچسکو 
رزی و »پدرسالار« برادران تاویانی تا »مرد 
آهنین« آندره وایــدا و »فیتز کارلدو« ورنر 
هرتسوگ. در فاصله بهمن ۱۳۶۱ تا بهمن 
۱۳۶۴ فعالیت ویدئوکلوپ ها ممنوع و امکان 
تماشــای فیلم خارجی محدود شده بود و 
دیدن هر محصول متفاوتی از آنچه در دایره 
اکران عمومی قرار داشت، حکم دریچه ای 
به ســینمای جهان را داشت. یک سال بعد 
و در جشــنواره پنجم، بخش »نمایش های 
ویژه« بــا حضور فیلم هایــی چون »قلب« 
لوئیجــی کومنچینــی، »۱۹۸۴« مایکل 
ردفورد، »دانتون« آندره وایدا و »بیا و بنگر« 
الم کلیموف پاســخگوی بخشی از عطش 
دوستداران سینمای جهان بود.در میانه های 
دهــه ۶۰، اگر هم دسترســی به شــبکه 
زیرزمینی فیلم ها وجود داشت، معمولا در 
بساط »فیلمی« محترم، یا سیاه و سفید های 
قبل از انقلاب یافت می شــد. یا فیلم های 
کلاســیک اغلب آمریکایــی و محصولات 
ســینمای هند. در میانه »دلیجان آتش« 
و »شــعله«، به ندرت جایی برای فیلم های 
هنری روز ســینمای اروپا یافت می شد و 
نهایت به روز شدن بســاط فیلم کرایه ای، 
قرار گرفتن مجموعه »راکی« و »رمبو« در 
کنار بود اسپنســر بود. در چنین شرایطی 
فیلم هایی که ماهنامه فیلم در مطالبی گذرا 
به آنها اشــاره کرده بــود، مخاطبان خاص 
خودش را داشــت؛ مخاطبی که بیشــتر 
فیلم های ایرانی آن دوران را نمی پســندید 
و دنبال برگزیده های کن، ونیز و لوکارنو بود.

راه و بیـراه

ناهید پیشور 

بیا و بنگر

جنگ تمام شد و من آن زمان ۱۰ساله 
بودم؛ عمویم آن سال و قبل از بازگشت به 1

اصفهان زودتر به دنبال من آمد و با هم به جنوب 
رفتیم،  منطقه ها را با موتور تریل نشــان می داد، 
شروع کرد به صحبت با من که ما زمان جنگ به 
عراق می رفتیــم و اطلاعات می آوردیــم. باور 
نمی کردم، چرا که رفتن به عراق یکی از موضوعات 
غیرممکن بود. عمویم شوخ طبع بود و شر و شور 
خاصی داشــت. روزی دیدم در وسایلش مدال 
وجود دارد و متوجه شــدم او راننده نبود، بلکه از 
نیروهای شناســایی بود و به او می گفتند »نمر« 
به معنای ببر. بزرگ شدم به سینمای جوان آبادان 
رفتم. فیلــم کوتاه ســاختم و بعدها دســتیار 
کارگردان شدم؛ در فیلم های به رنگ ارغوان،  دوئل 
و رستاخیز آموختم،  مسیر ساخت را یاد گرفتم و 
افراد زیــادی را دیدم. همیشــه همــه توصیه 
می کردند که چــون بچه جنگ هســتی، فیلم 
جنگی بســاز و می گفتــم ضرورتی نــدارد. تا 
فروردین ۸۶ که خوابی دیــدم. خواب ۴نفر از 
همان ســپاهی هایی کــه در کودکــی دیده 
بودمشــان و من هم در خوابم کــودک بودم، 
آن طرف تر زنی عرب مویه و سینه زنی می کرد. 
همانطور که در سنگر ۴نفر را دیدم بازگشتم، 
این بار دیدم که ســرندارند و از گردن هایشان 
خون فواره می کرد. وقتی از خواب پریدم دیدم 
پهنای صورتم خیس است و همان جا به رفیقی 
زنگ زدم و گفتم خواب دیــده ام و اینکه چرا به 
دوران کودکی رفتم و این افراد را دیدم. آن موقع 
۴فروردین ۸۶ بود. ماجرا تمام شد، به سراغ »تاج 
محل « رفتم، با کریم نیکونظــر چند فیلمنامه 
نوشتیم و قرار شد آنها را بسازیم که یکی از آنها 
فیلم »57« بود، ۳بار پروانه ساخت گرفت اما پول 
نبود و منقضی شــد. در این میان یک اپیزود از 
»هیهات« را ســاختم و باز هم حبیب ایل بیگی 
 گفــت کــه فیلــم جنگــی بســاز و می گفتم 

ضرورتی ندارد.
زمســتان ۱۴۰۰ بود؛ با چند دوســت 

نویسنده و فیلمســاز نشسته بودیم از 2
ســاخت فیلم و طرح و ایده ها می گفتیم؛ یکی از 
دوستان قصه فیلم جنگی تعریف می کرد که باز 
هم گفت چرا فیلم جنگی نمی ســازی؛  آن زمان 
درگیر چند فیلم اجتماعی بودم، گفت برای فیلم 
اجتماعی فیلمساز زیاد است اما برای فیلم جنگی 
کسی را نداریم. معتقد بود که من تجربه زیستی 
در جنگ را دارم. فردای همان روز به شوهر عمه ام 
زنگ زدم، دیگر عمویــم در قید حیات نبود. از او 
درباره علی هاشمی پرســیدم و کلی درباره اش 
گفت و از نبوغ و هوشش تعریف کرد. ناگهان گفت 
تو خودت هم که علی هاشمی را دیده ای؛ همان 
موقع که بچه بودی آمدی ســپاه سوســنگرد و 

کاغذهای تردد را هم هاشمی امضا کرده بود.
 کاغــذش را دیدم کــه آن زمان در تــردد زده 
بود»همراه خردسال دانش اقباشــاوی«  و تازه 
متوجه شدم او علی هاشــمی است. فلاش بک 
زدم به خوابی که سال ۸۶دیده بودم. شوهر عمه ام 
کتاب های متعددی درباره علی هاشــمی به من 
معرفی کرد و آنها را خواندم و بعد مرا با خانواده او 
مرتبط کرد؛ بعد از همه اینها خودم به سراغ سوژه 

رفتم، تلاشم این بود که فیلمش را بسازم.  

2 روایت
 از تولد »اسفند« 

دانش اقباشاوی

بی نظم منظم

فهیمه پناه آذر

بچه آبادان اســت،  خوب حرف می زند و البته گاهی خوب هم می ســازد؛ در 
فیلمسازی کوتاه، کارگردان باتجربه ای است و در فیلمسازی بلند وسواس خاصی 
دارد. خودش جنگ زده تمام عیار دوران جنگ است و حالا بعد از سال ها، روایت 

جدیدی از یک قهرمان جنگ را در فیلمش   نشان می دهد. اقباشاوی امسال با 
»اسفند« روایت جدیدی از 2سال زندگی شهید علی هاشمی را به سینما آورده 
است. از سختی های ساختن فیلم می گوید و انتخاب بازیگرانش. فیلم سینمایی 
»تاج محل« و یک اپیزود از »هیهات« را ســاخته و »زاپاتا« را به جشنواره های 

خارجی برده است؛ فیلمی که در ایران اکران نشد.

به دنبال بازیگر نقش رضایی بودیم؛ خود خیام به 
همه زنگ می زد، دفتر خلوت شده بود. مانده بود 
و کمک می کرد. نگاهش کردم خیلی می توانست 
شبیه محسن رضایی باشد. به او چیزی نگفتم؛ از 
چند نفر خواستم نظرشان را بدهند و آنها هم تأیید 
کردند. گفتیم خودت محسن رضایی باش و گریم 
و لباس و تســت زدیم و ماهرانه کار کرد. تحمل 

بالایی داشت.
موقــع انتخاب بازیگــر به حضور 
ستاره ها فکر نکردید؟ بازیگرانی که حضورشان 
شاید به سرنوشــت اقتصادی »اسفند« یاری 
می رســاند؛ مثلا بهتر نبود نقش اول شــما 

شناخته شده تر باشد؟
وقتی تحقیقات تمام شد، قبل از نگارش فیلمنامه 
به این فکر کردم که وقتم را تلف نکنم و آیا بازیگری 
پیدا می شــود که نقش علی هاشمی را بازی کند. 
متوجه رضا مســعودی شــدم، او تمام خصلت ها 
 را داشــت؛ خصلت های درونی رفتــاری و اینکه

عرب زبان است، خوب و با اســتعداد بود، سال ها 
دستیار کیانوش عیاری بود و کار رئالیستی را خوب 
بلد بود. آدم ساکت به شــدت باهوش و مهربانی 
بود و البته اصلا به او نمی خورد که فرمانده باشــد 
اما برنامه ریز توانایی بود؛ ایــن ویژگی را در فیلم 
»رستاخیز« از او دیده بودم. اصالت برایم مهم بود. 
این خصیصه را داشت. درست اســت که به قول 
هیچکاک، ستاره آدرسی است برای فیلم. من این 
حرف را باور دارم اما این فیلم به اصالت نیاز داشت. 
انتخابم رضا مسعودی بود و سر همین انتخاب که 
رضا باشد و بازیگر ســتاره نباشد، خیلی سختی 
کشیدیم. البته این موضوع را هم بگویم که تجربه 

ایستاده در غبار و هم موقعیت مهدی که البته دیگر 
هادی حجازی فر در آن شــناخته شده بود، نشان 
داد فیلمی که خوب باشد دیده می شود. در فیلم 
اسفند هم اگر مابقی بازیگران ستاره بودند توازن 

به هم می ریخت.
پروسه ساخت »اسفند« چقدر طول 

کشید؟
فیلمبرداری این فیلم در ۹۸جلســه تمام شــد؛ 
نگارش آن 5صفحه در قالب طــرح ۱۰روز طول 
کشید و ســیناپس یک ماه و نگارش فیلمنامه از 
طرح تا پایان کار هم ۱۱ ماه به طول انجامید. فیلم 
قرار بود ۱۴۰۱ آماده شود اما با اتفاقات اجتماعی 
پیش آمده ، حتی نمی شــد فیلم شهری ساخت، 
چه برسد به فیلم جنگی. ۴ ماه پیش تولید داشتیم 
و البته دنده ســنگین حرکت کردیم؛   مدتی هم 
متوقف شد. کار را ســال ۱۴۰2شروع کردیم که 
در میانه کار مادر شهید هاشمی درگذشت. اگر به 
شکل کلی بگویم پروسه از لحاظ شکل گیری از آغاز 

تا امروز ۳ سال به طول انجامید.
اکران جشــنواره ای »اسفند« را 

چطور پیش بینی می کنید؟
)می خندد( من حالا ســامورایی مرده هســتم؛ 
راســتش قبل از شــروع اکران مانند سامورایی 
مرده هستم. در این فیلم هر چه استعداد، تجربه، 
توانمندی، قریحه، زیباشناســی و سیاستمداری 
داشتم به کار بردم تا فیلم شــکل بگیرد و مابقی 
دســت خدا و مردم اســت. در این ظرف و مدیوم 
سینما در ســال ۱۴۰۳ نهایت تلاشــم را کردم؛ 
 چه بســا بعــد از این بشــود فیلم هــای بهتری

 بسازم یا نسازم.

متولد 58 ،  اهل آبادان
به لحاظ دراماتیک، ایده ساخت فیلم »اسفند« 
از دوران بچگی ام شــکل گرفت؛ من متولد 58 
و اهل آبادان هســتم و در واقع یک جنگ زده 
 تمام عیار و از خانواده دو رگه عرب و بختیاری-
فارس زبان. یک سال و   نیم داشتم که جنگ زده 
شدیم و خانه مان خراب شد و از همان کودکی به 
اصفهان رفتیم. اما تمام خانه و زندگی ما در آبادان 
ماند. می گفتند امروز یا فردا جنگ تمام می شود، 
اما هیچ اتفاقی نیفتاد؛ عمو و شوهر عمه ای داشتم 
که همچنان در آبادان ماندند. عمویم را »روزی« 
صدا می زدند که نامش عبدالرزاق بود؛ همیشه 
صورتش را می تراشید و وقتی پدرم جویای کار 
و بارش می شد، می گفت در جبهه است و پدرم 
می گفت در جبهه چه می کنــی، ریش هایت را 
می تراشــی با تو کاری ندارند؟ او می گفت و ما 
باور نمی کردیم. شوهر عمه ام در بخش تبلیغات 
بود. مادرم اصرار داشت که وســایل خانه را از 
آبادان بیاوریم. آن زمان رفتن به آبادان و دیگر 
شهرها نیاز به کارت تردد داشت و با هماهنگی 
قرار شد به آبادان برویم و وسایل خانه را بیاوریم. 
از اصفهان به سمت خوزســتان رفتیم و ما را به 
منطقه سوسنگرد بردند. یادم است که هویزه 
با خاک یکسان شده و تنها یک مسجد با گنبد 
آبی باقی مانده بود، اما در سوسنگرد من به عنوان 
یک بچه، خاطره های خوبی دارم؛ اینکه در میان 
سپاهیان   حضور داشــتم و خوش می گذشت. 
وســایل خانه را بار کامیون کردیم و به اصفهان 
آوردیم و بعد از آن 6سال طول کشید که جنگ 

تمام شود و با همان وسایل به آبادان بازگشتیم.

»اسفند« روایت تازه ای از جنگ را 
بیان می کند و شخصیتی جدید و قرارگاهی که 
ساخته بود، برای ساختش به دنبال اسپانسر 

رفتید؟
بعد از آنکه تصمیم گرفتم فیلم را بســازم اول به 
ســراغ حوزه هنری رفتم؛ آنها گفتند می خواهیم 
سریال »سوران« را بسازیم و من گفتم علی هاشمی 
و کار شکل نگرفت و بعد به ســراغ اوج رفتم؛ آنها 
قبول کردند و خواستند طرح 5صفحه ای برایشان 
ببرم. من یک برهه از زندگی شهید هاشمی را در 
سال های ۶2-۶۱ انتخاب کردم و نامش را »برهه 
خودشکوفایی علی هاشمی« گذاشتم و در نهایت 
فیلم اسفند گسترش یافته  همان طرح 5صفحه ای 
است که پذیرفته شد؛ عشق آسان نمود اول ولی 

افتاد مشکل ها....
به عنوان کارگردان »اسفند« بیشتر 
خودتان را وامدار سینمای کارگردانان بزرگ 
جنگی ساز سینمای ایران می دانید؟ به خصوص 
که سابقه دستیاری درویش و حاتمی کیا را هم 

در کارنامه دارید؟
سال ها دستیار احمدرضا درویش بودم و با ابراهیم 
حاتمی کیا کار کردم؛  اما هیچ وقت دستیار رسول 
ملاقلی پور نبودم اما خیلی با هم رفیق بودیم. یک بار 
فیلم کوتاهم را دید و اصرار می کرد که دستیاری 
نکن و به سراغ فیلمسازی برو و فیلم بساز؛  انسان 
عاطفی ای بود اما آن موقع کوچــک بودم و از هر 

۳ آموختم.
مســتند و کتاب هایــی ازجمله 
»هوری«، »گمشــده  من« و »قرارگاه سری 
نصرت« و »زیر صفر مرزی« توســط مهدی 
افشارنیک ســاخته شــده، این آثار چقدر 
 برای شناخت بهتر شهید هاشمی کمک تان

کرده است؟
 علاوه بر اینها، کتاب ها و مســتندهای زیادی را 
دیدم و یکی از شانس هایم این بود که سال ۹5-۹۶ 
سازمان اوج توسط 2نفر تحقیقات مفصلی درباره 
علی هاشــمی انجام داده بود؛ 2۰۰ساعت فایل 
صوتی در قالب گفت وگو با همراهان و افراد مختلف؛ 
چرا که قرار بود سریالی ساخته شود. علاوه بر آن 
کتاب های زیادی را خواندم و فرصتی پیش آمد که 

روی تحقیقات تمرکز زیادی داشته باشم.
امســال مهدی جعفری هم فیلمی 
درباره شــهید هاشمی در جشــنواره دارد. 
حضور 2فیلم درباره یک شهید دفاع مقدس 
در یک جشنواره کمی عجیب به نظر می رسد. 
شما زودتر شروع کرده بودید یا 
مهدی جعفری که با »اشک هور« 

به جشنواره آمده است؟
 از کــوزه همــان بــرون تــراود که

در اوست.
براساس  فیلم  ســاختن 
پرتره یا زندگی یک قهرمان جنگ در 

این سال ها، گاهی فیلمسازان را دچار اغراق 
می کند. در برهه ای هســتیم که باورپذیری 
کم شده اســت؛ فکر می کنید برای ساخت 
فیلم اسفند، چقدر ریسک کرده اید؟ ترسی 

نداشتید؟
شــاید به خاطر همین ترس بود که پایم را محکم 
کوبیدم و اصــرار کردم به تحقیــق و پژوهش. در 
نهایت به قول هگل »پیشانی را به واقعیت بسپاریم 
و رادیکال ترین تفکر رئالیستی حرف زدن است.« 
رابرت مک کی، اســتاد فیلمنامه نویسی در کتاب 
»داســتان« می گوید: فیلمنامه خــوب ترکیب 
تحقیقات، خاطرات و اندکی تخیل اســت. خیلی 
خودم را غرق تحقیقات کردم. با توجه به اطلاعاتی 
که داشتم، روابط خانوادگی و روابط در اوج، فرصت 
پیدا کردم افراد زیادی را ببینم و با خیلی ها صحبت 
کنم و بزرگ ترین شانس من گفت وگو با مادر علی 

هاشمی بود.
سبک و ســیاق فیلمسازی جنگ 
در دهه اخیر توسط کارگردانان جوان تغییر 
کرده؛ با این حال همیشه حواشی وجود دارد، 
اینکه خانواده شهید قبل یا بعد از ساخت فیلم 

نارضایتی هایی داشته اند؟
»النجاته فی الصدق«، به قول رابرت مک کی، دروغ 
هنرمند را فلج می کند. مــن این را در یک تابلو به 
دیوار اتاق کارم زده ام. از همان اول به سراغ خانواده 
شهید هاشــمی رفتیم؛ روضه را مفصل خواندیم. 
همه خانواده و یارانش حرف هایمان را گوش دادند 
و انصافاً کمک کردند. تلاشــم این بود که فیلم در 
عین حال که واقعیــت را می گوید، جذابیت های 
خودش را هم داشته باشد. فیلمنامه را هم پسرش 
خواند و خوشش آمده بود. من هم سعی کردم در 
کنارشان حرکت کنم. به گفته مک کی، فیلم ها در 
خلأ ساخته نمی شــوند، بلکه در تاریخ و جغرافیا 
ساخته می شــوند. تلاش کردیم که علاوه بر روح 
کار به تاریخ از آکسسوار گرفته تا طراحی صحنه و 

لباس و موقعیت ها وفادار باشیم.
حضور شخصیت محسن رضایی در 

»اسفند« هم نوعی ریسک بود؟
در این باره هم خیره ســری کردم، خواســتم این 
 شخصیت ها را از طریق آکسســوار نشان ندهم؛

چرا که ارتباط قهرمان ما )علی هاشمی( با محسن 
رضایی نزدیک و در داستان پیش برنده بود. حضور 
شخصیتی مثل محسن رضایی در فیلم ضروری 
بود. چشم می ترسید و دست کار می کرد. در نهایت 
با محسن رضایی جلسه ای گذاشتیم. خاطرات را 

کامل گفت و منعی هم برای همکاری نداشت.
از انتخاب خیام وقار کاشانی برای 

بازی در نقش محسن رضایی بگویید؟
سال ها با خیام وقار کاشانی رفیق بودم و همکاری 
داشتیم و در یک تله فیلم پلیس کار کردیم. خیام 
در زمان ساخت »اســفند« گفت از روی رفاقت 
می خواست باشد و نقشی فرعی به او دادیم. در دفتر 

گفت وگو با دانش اقباشاوی، کارگردان فیلم »اسفند« 

من یک سامورایی مرده ام


